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جِسِپ
یک ملوان باهوش

دستیار اول ناخدا
دومین مقام ارشد مورتزستوس

تمَی
شاگرد ملوان

دستیار دوم ناخدا
سومین مقام ارشد مورتزستوس

ناخدا
مالک و رئیس مورتزستوس

جَسکتِ
خدمه

پلامر
خدمه

ویلیامز
ملوان پیری که قبل‌تر با 

مورتزستوس سفر کرده بود

استابینز
خدمه



فصل اول

کشتی مورتزستوس با افتخار در بندر سان‌فرانسیسکو 

پهلـو گرفتـه بـود. کشـتی‌ای بـود عظیم 

و استوار و جان می‌داد برای 



سفرهای دور و دراز در اقیانوس اطلس پهناور. 

از این‌که فرصتی یافته بودم تا به‌عنوان ملوان روی 

عرشه‌ی این کشتی باشکوه کار کنم، از خوش‌حالی سر 

از پا نمی‌شناختم. بزرگ‌ترین کشتی‌ای بود که تا آن 

زمان در آن کار کرده بودم و قرار بود با مورتزستوس به 

دورترین جاها بادبان بکشم. 

اما همین‌که با کوله‌ای روی دوشم، پر از شوروشوق 

از دفتر اداره‌ی کشتیرانی بیرون آمدم، متوجه نگاه‌های 

چپ‌چپ و عجیب‌وغریب ملوان‌های توی اسکله شدم.

ملوان پیری در‌حالی‌که به‌سمتم می‌آمد، فریاد زد: 

»هی پسر! ملوان کشتی مورتزستوس شدی؟«

به‌نشانه‌ی تأیید سر تکان دادم.

ملوان پیر از لای دندان‌های کج‌ومعوج و خرابش سوتی 

زد و سرش را به چپ‌وراست تکان داد و گفت: »پس از 

من شجاع‌تری پسر. به من باشد از بیست‌متری آن کشتی 

هم رد نمی‌شوم. خبر نداری  نفرین‌ شده؟ بدشانسی از 

میـان الوارهایش چکه می‌کنـد. چنیـن کشتی‌ای از شر 

ارواح خبیث در امان نیست.«

مطمئن بودم این ملوان پیر سربه‌سرم گذاشته، پس 

با خنده گفتم: »نفرین ‌شده! چه حرف احمقانه‌ای!«

دور  آرام‌آرام  و  انداخت  بالا  را  پیرمرد شانه‌هایش 

شد. چند قدم که رفت، ایستاد، سرش را برگرداند و با 

صدای بلند گفت: »یادت باشد که من هشدار دادم و 

تو گوش نکردی!«

از روی پـل موقـت بین کشـتی و دیـواره‌ی سـاحل رد 

شـدم و پـا بـه عرشـه‌ی کشـتی مورتزستوس گذاشتم. 

عرشه‌ای محکم زیر پایـم بـود. ریسـمان‌هایش مرتـب 

بسـته شـده بـود و بادبان‌های سفید تمیزش حتی یک‌ 

وصله هم نداشـت. دسـتیار دوم ناخـدا جلـوی اسـمم 

علامـت حاضری زد و گفت: »جسپ. چه خوب. قرار 

است در شیفت من کار کنی. متأسفانه باید بگویم بیشتر 

شیفت شب به عهده‌ی ماست.«

با این  کلاهم را از سر برداشتم و گفتم: »مشکلی 

قضیه ندارم، قربان.«
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بعد از پیداکردن جای خوابم زیر عرشه، خودم را به 

باقی خدمه معرفی کردم. تک‌تکشان مثل من از حضور 

در کشتی مورتزستوس هیجان‌زده بودند. همه‌ی ما، از 

جمله ناخدا و دستیار اول و دومش، برای اولین بار بود 

که با این کشتی به سفر می‌رفتیم؛ همه به‌جز ملوانی 

به اسم ویلیامز.

بعـد از حرکـت کشـتی پیـش ویلیامـز رفتـم و از او 

پرسیدم: »راستی می‌دانی چرا ملوان‌های توی اسکله 

می‌گویند نباید به این کشتی نزدیک شد؟«

ویلیامز چانه‌اش را مالید و چشم‌هایش را ریز کرد، 

بعد گفت:  دنبال جوابی در ذهنش می‌گشت،  انگار 

»این‌جا پُر از سایه است و برای همین خیلی‌ها از این 

کشتی هراسان‌اند.« 

پرسیدم:‌ »سایه؟«

اما ویلیامز حرف بیشتری نزد، 

شانه بالا انداخت و بعد پشتش را 

به من کرد و گفت: »من که فقط 

دنبال پول درآوردن هستم و این  چرندیات را نشنیده 

می‌گیرم.«

در اولین روز حضورمان بر روی دریا، آسمان صاف و 

آرام و روشن بود. می‌‌خواستم پیش از اولین شیفت 

شبم کمی بخوابم، اما رفت‌وآمد ملوان‌ها روی عرشه 

درست بالای سرم، نگذاشت چشم روی هم بگذارم. 
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وقتی برای تحویل شیفت و سکان کشتی روی عرشه 

حاضر شدم، ملوان موقرمز و کهنه‌کاری به اسم جسکت 

درحالی‌که ریه‌هایش را از هوای شب پر می‌کرد با طعنه 

گفت: »رفقا، خیال برتان ندارد که دریا همیشه این‌جور 

بود که  این‌جوری  اگر همیشه  است،  مهربان  و  آرام 

مادربزرگ مرحوم بنده هم ملوان می‌شد. فعلاً شانس 

آورده‌ایم!« 

همین‌که خواستم جوابی به شوخی ملوان موقرمز 

بدهم، در جا شبح سایه‌واری پشـت سـر او ظاهر شـد؛ 

سایه‌ای عجیب که لنگ مـی‌زد و آرام‌آرام به‌سمت ما 

می‌آمد. 

بـا خـودم گفتـم لابـد ملوانی است که دچار بیماری 

خوابگردی شده. مِن‌ومِن‌‌کنان از جسکت پرسیدم: »او 

را می‌شناسی؟«

جسکت با تعجب نگاهی به من کرد و گفت: »کی را 

می‌گویی، رفیق؟ آن‌جا که کسی نیست.« 
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